
ريحانه شاکر

 «اناّ الله و اناّ اليه راجعون!
به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي رسانم مؤلف 
ــطاني » كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن،  كتاب «آيات ش
ــرين مطلع از محتواي  تنظيم شده است، همچنين ناش
ــلمانان غيور  ــند. از مس ــه اعدام مي باش ــوم ب آن، محك
مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آن ها 
ــي جرأت نكند به مقدسات  را اعدام نمايند تا ديگر كس
ــلمين توهين نمايد و هر كس كه در اين راه كشته  مس

شود، شهيد است ان شاء االله....
روح االله الموسوي الخميني

29 بهمن 1367/ 11 رجب 1409»
ــا به حال  ــد، همه گفتند، خوش وقتي حكم امام صادر ش

كسي كه اين توفيق نصيبش شود. 
ــلمان رشدي را  ــان نقشه ترور س خيلي ها توي ذهن ش
ــان و طرح شان يك صدآفرين هم  كشيدند و به خودش
ــراي اجراي حكم اقدام  ــتي چند نفر ب دادند. اما به راس

عملي كردند؟ 
ــال 1383 خيلي هايمان نمي دانستيم كه يك جوان  تا س
شجاع ايراني هم داشته ايم كه در سال 1368، تنها چند 
ــراي اجراي حكم اقدام  ــاه پس از صدور حكم امام، ب م
ــاله و  ــكوت پانزده س ــت. حالا اين كه اين س كرده اس

بايكوت خبري از كجا آب مي خورده، بماند! 
ــي به اين موضوع  ــال 1383 نيز خيل اما حتي بعد از س

پرداخته نشد و اين شهيد هم چنان مظلوم ماند.
ــود كه براي  ــي اولين ايراني اي ب ــهيد ابراهيم عطاي ش
ــجوي جواني كه در ميدان  اجراي حكم اقدام كرد. دانش
پرتلاطم جنگ هم خود را آزموده بود؛ اما مثل بعضي ها 
ــده و   ــته ش ــهادت بس ــه فكر مي كردند ديگر باب ش ك
ــتي به دنيا بچسبند،  ديگر وظيفه اي ندارند و بايد دو دس
ــدان را هم براي  ــل خيلي ها مي ــگ عوض نكرد. مث رن
ــت تا درس  ــي نكرد.  كمر همت بس ــان خال فرصت طلب
بخواند، اما باز هم راضي نشد. چيز ديگري مي خواست. 

به همين دليل توي يادداشت هايش نوشت:

ــد و آتش بست كه اعلام شد،  «قطعنامه كه پذيرفته ش
ــفره را برچيده اند و  من يك باره به خودم آمدم، ديدم س

نصيب من از روزي شهادت، فقط حسرت است. 
بعد از خودم پرسيدم كه ابراهيم! آيا حقيقتاَ در جستجوي 
ــيدم:  ــدم كه نه. باز از خودم پرس ــهادت بوده  اي؟ دي ش
ــتي؟ و باز  ــم! اكنون چه؟ آيا آماده ديدار حق هس ابراهي
پاسخ دروني ام حاصلي جز حسرت و اندوه نداشت. ديدم 
كه با تمام وجود به اين قفس خاكي چسبيده ام و بال و 
ــت. تعارف با خودم را كنار گذاشتم. ديدم  پر پروازم نيس
كه در اين مدت، از شهادت فقط دم مي زده ام؛ اما بارها 
ــهادت هديه اي است از طرف  آن را رد كرده ام. ديدم ش
ــي و بدا به  ــد بپذيري، بعد به آن برس ــدا كه ابتدا باي خ

حال من! من در جام زهري كه امام نوشيد، آب 
حيات يافته بودم و بدا به حال من! من از 

قطعنامه متولد شدم.»

ــال بيش تر  ــارده س ــيزده، چه س
ــه داوطلبانه  ــت كه توي جبه نداش

ــيدگي به رزمندگاني را كه تيفوس  رس
ــده گرفت.  براي اين  ــه بودند، به عه گرفت

ــود، حتي  كه كس ديگري دچار اين بيماري نش
ــي به چادر بهداري  ــت كس نمي گذاش

ــود. به قول دوستانش نور  نزديك ش
ــد: «تو آخرش  ــالا ميزد. مي گفتن ب
ــوي» و او هميشه در  ــهيد مي ش ش

جواب مي گفت: « ما تا انقلاب مهدي 
زنده ايم.»

جنگ كه تمام شد، برگشت؛ اما شيميايي شده بود. 
ــي اش را توي جبهه  نوجوان
ــود و حالا نوزده،  گذرانده ب

ــال بيش تر نداشت.  بيست س
ــفه دانشگاه  ــجوي فلس ــد دانش ش

تهران. 

«سر كلاس سؤالاتي مي پرسيد كه معلوم بود اين جوان 
به يك جاهايي رسيده است. من خودم گاهي مي ماندم. 
ــك ملاقاتي هم گويا با حضرت آيت االله جوادي آملي  ي

داشت. ايشان را هم گويا تحت تأثير قرار داده بود...»
ــه به قول  ــي ك ــان همه چيز تغيير كرد. كس ــا ناگه ام
دوستانش شركت در كلاس را واجب شرعي مي دانست، 
ــد. به  ــر كلاس حاضر نمي ش حالا چند وقتي بود كه س
دوستانش جواب سر بالا مي داد. تيپ و قيافه اش، حتي 
لحن حرف زدنش تغيير كرده بود! تي شرت و شلوار لي 
ــفارت سوئيس ديده  ــيد! چند باري دور و بر س مي پوش
بودنش. به بهانه معالجه شيميايي اش به آلمان رفته بود 
ــتان و سوئيس. دوستانش  ــفارت انگلس و از آن جا به س

ديگر اين ابراهيم جديد را نمي شناختند.
ــه بود كه حاضر  ــاي ويزاي ويژه كرده بود. گفت «تقاض
ــود و عليه ايران حرف بزند. از طرف  ــت پناهنده ش اس
ــود، از  ــده ب ــم حمايت ش ــي ه ــازمان هاي آمريكاي س
ــر... رئيس يكي از  ــان حقوق بش ــازمان ديده ب جمله س
ــي در ايران هم او را تأييد كرده  گروهك هاي غيرقانون
ــيده بوديم كه مشكل  بود. به اين نتيجه رس
ــل  قاب و  دارد  ــخصيتي  ش

بهره برداري است.»
ــفارت  س كاردار  را  ــا  اين ه
ــوئيس در تهران و در جريان  س

مصاحبه با سي.ان.ان مي گويد. 
ــابق  اما اين ابراهيم، همان ابرهيم س

بود. فقط پوست عوض كرده بود. 
مادرش مي گويد:

ــت زيرزمين.  ــت رف ــك روز آمد خانه و يك راس «ي
ــرش را  ــدم. دنبالش رفتم ديدم بچه ام س نگرانش ش
ــته روي مهر و  هاي هاي گريه مي كند. من هم  گذاش
ــتم و هم پايش گريه كردم... بعد  روي همان پله نشس
رفت قرآن را برداشت و با ترتيل شروع به خواندن كرد. 
ــت. نيم ساعتي قرآن را  صدايش يك حزن تازه اي داش
ــراغ من و سلام كرد. گفتم: «ابراهيم  خواند، بعد آمد س

جان! چي شده مادر؟ نصفه جان شدم.» 
خدا  از  «يك  ــده به قرآن گفت:  بي خبري پيدا ش

يك  ــرده،  ك ــن  توهي
ــته به  كتاب نوش
ــات  ــم آي اس

من از قطعنامه متولد شدم!
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